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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب

 ! کوتاه از حوادث

2 کشته  درتصادف پژو در استان فارس

*ایسنا-سیدجلال ملکی سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، 
از مرگ یک پیرزن تنها در خانه قدیمی در خیابان 

ظهیرالاسلام خبر داد.
*رکنا-پلیس استرالیا از کشته شدن چهار نفر از 
جمله سه کودک در پی آتش گرفتن یک خودرو در 
شهر "بریزبن" این کشور خبر داد. امدادگران اجساد 
این کودکان را که همگی زیر ۱۰ سال بودند، داخل 

این خودروی آتش گرفته پیدا کردند.
*ایسنا-فرمانده انتظامی تهران بــزرگ  روز 
در  امنیتی  ــورد  م چند  تاکنون  گفت:  گذشته 
تهران داشتیم که با کوکتل مولوتف به یکی از 
ستادهای انتخاباتی حمله کرده بودند که در 
همین خصوص سه نفر توسط نیروهای انتظامی 
دستگیر شدند و دو نفر از دستگیر شدگان دارای 

سابقه کیفری بودند.
*اعتماد آنلاین -در روزهایی که بسیاری از 
مردم ایران خود را مهیای نوروز می کنند، مرگ 
دو کولبر باز هم عده ای را در غرب ایران عزادار 
ــت. شاهد اداک و احمد صحرایی،  ــرده اس ک
جوانانی 2۰ و 24ساله، 27 بهمن ماه همراه با 
دیگران راهی ارتفاعات نوسود می شوند تا به رسم 
سال های اخیر زندگی خود، با کولبری نان خانه 
را درآورند اما این دو نفر دیگر هیچ وقت به خانه 

برنمی گردند.
*رکنا-پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران، از 
آتش سوزی یک مینی بوس در میدان بهاران خبر 

داد و گفت: این حادثه سه مصدوم داشت.
*  محموله  یک تن و 2۰۰ کیلویی مواد مخدر  در 

یک روستای حاشیه زاهدان کشف شد.
* سخنگوی آتش نشانی  شــهــرداری تهران از  

نجات دو کارگر محبوس در چاه خبر داد.

افکار وحشتناک!

هیچ وقت هنگام رویدادها و اتفاقاتی که در زندگی ام رخ 
داد نتوانستم تصمیم درستی بگیرم و عاقلانه به عاقبت 
رفتار و گفتارم بیندیشم به همین دلیل شغلم را از دست 
دادم و دچار ناراحتی های روحی و روانی شدم تا جایی 
که گاهی افکار وحشتناکی به ذهنم خطور می کند و...

جــوان 38 ساله مجرد با بیان ایــن که دیگر امیدی 
به زندگی نــدارم و دیگران را مقصر رخدادهای تلخ 
زندگی ام می دانم درباره ماجراهایی که مدعی بود 
سرنوشت اش را تغییر داده به مشاور و کارشناس 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: زمانی که در 
مقطع ابتدایی تحصیل می کردم درس هایم خیلی 
ضعیف بود چرا که به دلیل ضعف بینایی نوشته های 
روی تخته سیاه را نمی دیدم حتی وقتی در نیمکت 
اول می نشستم باز هم دیدن شفاف آن نوشته ها برایم 
بسیار سخت بود به همین دلیل همواره مورد غضب 
معلمان قــرار می گرفتم. هیچ کس از ضعف بینایی 
من اطلاع  نداشت و همکلاسی هایم به دلیل ضعف 
تحصیلی و نمرات باورناپذیر مسخره ام می کردند و 
»هو« می کشیدند. آن ها مرا »خنگ« صدا می زدند و 
با خنده هایشان آزارم می دادند از سوی دیگر معلمانم 
برای آن که بیشتر درس بخوانم اخم می کردند و گاهی 
مرا از خط کش چوبی می ترساندند بعضی اوقات نیز 
ضربه خط کش را بر دستانم حس می کردم و برای آن که 
معلم از من درس نپرسد سعی می کردم خودم را از دید 
او در کلاس پنهان کنم. خلاصه در حالی به خاطر ضعف 
بینایی یک سال مردود شدم که دیگر تنفر عجیبی از 
مدرسه داشتم تا این که بالاخره یکی از معلمان به ریشه 
مشکلم پی برد و مرا نزد چشم پزشک فرستاد. روزی 
که برای اولین بار عینک را به چشمانم زدم انگار وارد 
دنیای دیگری شده بودم. همه چیز برایم روشن و زیبا 
شد. نوشته های روی تخته سیاه را شفاف می دیدم و 
دیگر از درس خواندن لذت می بردم. خیلی زود شاگرد 
ممتاز شدم و لذت پیشرفت تحصیلی را چشیدم اما 
هیچ گاه نتوانستم اخم ها، خط کش چوبی و رفتارهای 
تحقیرآمیز یکی از معلمانم را فراموش کنم چرا که خودم 
را مستحق آن رفتارهای سرزنش آمیز نمی دانستم. 
پایان  به  نیز  متوسطه  مقطع  در  تحصیلاتم  خلاصه 
رسید و من در یکی از رشته های دبیری علوم انسانی 
وارد دانشگاه شدم ولی هیچ علاقه ای به تحصیل در آن 
رشته نداشتم و از این که در آینده معلم می شوم خیلی 
ناراحت بودم چرا که خاطره خوبی از معلم دوره ابتدایی 

ام نداشتم. از سوی دیگر مجبور به ادامه تحصیل بودم 
و در غیر این صورت باید به خدمت سربازی می رفتم 
بنابراین به دلیل ترس از شرایط خدمت سربازی و 
سرگردانی های شغلی بعد از آن به تحصیل در دانشگاه 
ادامه دادم تا این که روزی یکی از استادان دانشگاه 
وقتی متوجه علاقه نداشتن من به رشته تحصیلی ام 
شد در یک محیط صمیمانه با من به گفت و گو پرداخت. 
وقتی حرف ها و عقده هایم را شنید دستانم را گرفت و 
از عشق معلمی و خدمت بی منت برایم سخن گفت و از 
خوبی ها مانند معلمی که متوجه ضعف بینایی ام شد، 
برایم مثال زد. آن روز سخنان استادم مرا دگرگون کرد 
تا جایی که همه عقده های فروخورده ام را فراموش 
کردم و به عشق معلمی تحصیل در دانشگاه را به پایان 
رساندم. بعد از آن به عنوان معلم غیررسمی در یکی از 
مدارس پسرانه ابتدایی مشغول کار شدم اما چند ماه 
بعد به خاطر رفتار نامناسب یکی از کارکنان مدرسه با او 
درگیر شدم. در واقع هنوز حقارت های دوران کودکی 
را به نوعی جبران می کردم خلاصه مدیر مدرسه هم از 
آن فرد طرفداری کرد به گونه ای که من از مدیر مدرسه 
هم کینه به دل گرفتم و همواره با او یا گاهی اولیای 
دانش آموزان درگیر می شدم. چون احساس می کردم 
نباید بگذارم رفتاری تبعیض آمیز با من داشته باشند و 

حقم را پایمال کنند.
همه همکارانم می گفتند سکوت کن! چرا که او مدیر 
است ولی من اعتقاد داشتم که چون پول و پارتی ندارم 
کسی به کار و تخصصم اهمیت نمی دهد و همواره نمره 
ارزیابی پایینی می گرفتم. تا جایی که در آستانه اخراج از 
مدرسه قرار گرفتم در همین حال از مدیر مدرسه و برخی 
دیگر از افرادی که به من توهین می کردند شکایت کردم 
اما در نهایت حرفم به جایی نرسید. بالاخره اخراج 
شدم. این حادثه مرا دچار افسردگی شدیدی کرد بعد 
از آن ماجرا دچار وسواس و بیماری های روحی و روانی 
شدم تا جایی که دیگران مرا دیوانه می خوانند که باید در 
بیمارستان روان پزشکی بستری شوم! اکنون چندین 
سال از آن ماجرا می گذرد و من که سربار خواهران و 
برادرانم هستم دیگران را مقصر همه بدبختی هایم 

می دانم و...
شایان ذکر است پس از انجام مشاوره های مقدماتی در 
کلانتری، به دستور سرگرد امارلو )سرپرست کلانتری 
شفا( این جوان به مرکز مشاوره ای پلیس راهنمایی شد 

تا از رخدادهای جبران ناپذیر جلوگیری شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور - با تلاش یک ماهه سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اطلاعات سپاه 
حر مشهد، یک مرکز بزرگ قاچاق سوخت 
قاچاقچیان،  کــه  شــد  کشف  حــالــی  در 
گازوئیل را در ظروف چهار لیتری پلمب 
شده با مارک روغن چرخ خیاطی به خارج 

از کشور انتقال می دادند. 
به گزارش اختصاصی خراسان، اول بهمن 
بود که نیروهای اطلاعات سپاه حر مشهد 
از طریق رصدهای اطلاعاتی به سرنخ 
هایی از تردد خودروهای حامل سوخت 
در یک کارخانه بزرگ متروکه در محور 
مشهد – فریمان دست یافتند و به بررسی 
موضوع پرداختند. تحقیقات غیرمحسوس 
و در پوشش نیروهای اطلاعات سپاه حر 
مشهد نشان می داد، مالک این کارخانه 
دارد.  نقش  سوخت  قاچاق  در  متروکه 
بررسی سوابق کیفری و اجتماعی او نیز 
بیانگر آن بــود که ایــن فــرد قبلا به اتهام 
قاچاق سوخت دستگیر شــده و پرونده 
مفتوح قاچاق 5۰هزار لیتری سوخت در 

تعزیرات حکومتی دارد. 
ــان حاکی  ــراس گـــزارش اختصاصی خ
اســت، با به دســت آمــدن ایــن اطلاعات، 
روند تحقیقات با هماهنگی و دستورات 
ویــژه قاضی اسماعیل عندلیب )معاون 
ــان رضـــوی(  ــراسـ ــز خـ ــرک دادســـتـــان م
تغییر کرد و نیروهای اطلاعات سپاه با 
شگردهای خاص اطلاعاتی به جمع آوری 

اسناد و مدارک محکمه پسند پرداختند. 
این میان مشخص شد، قاچاقچیان  در 

ــداث سه سوله بــزرگ در  گازوئیل با اح
کارخانه متروکه، سوخت های مذکور را 
پس از جمع آوری از سطح شهر با استفاده 
ــرای فریب  ــای تــانــکــردار و ب ــودروه از خ
روغن  با  نظامی،  و  انتظامی  نیروهای 
سوخته مخلوط می کنند تا چنین وانمود 
کنند که محموله روغن سوخته را انتقال 

می دهند.  
بنابر این گزارش، در ادامه فعالیت های 
اطلاعاتی، سرنخ هایی به دست آمد که 
نشان می داد، قاچاقچیان با استخدام 
چندین کارگر تبعه خارجی غیرمجاز در 
ــد محموله بزرگ  ایــن مکان، قصد دارن
نفت گاز را با بسته بندی های خاص و در 
قالب روغن چرخ خیاطی پلمب کرده به 
خــارج از کشور منتقل کنند. نیروهای 
نفوذی اطلاعات سپاه پس از کامل شدن 
برنامه هــای قاچاقچیان و بعد از آن که 
سوخت های مذکور در ظروف پلاستیکی 
چهار لیتری بسته بندی شد، مراتب را به 
نیروهای عملیاتی سپاه حر اطلاع دادند 

و این گونه بود که سربازان گمنام امام 
ــج( در یــک عملیات هماهنگ  ــان)ع زم
و ضربتی و بــا دســتــور و نــظــارت قاضی 
عندلیب، وارد سوله های این کارخانه 
46هـــزار لیتر سوخت  متروکه شدند و 
قاچاق را درون ظروف چهار لیتری پلمب 
شده با مارک روغن چرخ خیاطی کشف 
و ضبط کردند.  بنابر گــزارش خراسان، 
نیروهای اطلاعات سپاه حر همچنین در 
این عملیات غافلگیرانه، مالک کارخانه 
متروکه را نیز به همراه سه نفر از کارگران 
تبعه خارجی به دام انداختند اما دونفر 
ــران مــذکــور مــتــواری شدند که  ــارگ از ک
تحقیقات برای دستگیری آنان ادامه دارد.  
شایان ذکر است، قاچاقچیان مذکور چهار 
لیتری سوخت ها را در کارتن های شش و 
هشت عددی بسته بندی کرده بودند اما 
تلاش آن ها برای خارج کردن سوخت ها از 
کشور با تیزبینی نیروهای سپاه حر مشهد 
نافرجام ماند و پرونده آنان روز گذشته به 

مراجع قضایی ارسال شد. 

2 زن، سارق کابل های  برق فشار قوی!
 توکلی-   ماموران پلیس  کرمان، دو زن 
سارق    کابل های  برق فشار قوی را هنگام 

سرقت دستگیر کردند.
کرمان  شهرستان  انتظامی  فــرمــانــده 
گفت:ماموران گشت انتظامی  کلانتری 
ــی هــدفــمــنــد و  ــ ــت زن ــش ــام گ ــگ ــن ۱5 ه
نــامــحــســوس  در یــکــی از مــنــاطــق  شهر 

کرمان،  مشاهده کردند  دو زن با بالا رفتن 
از تیرهای برق  در حال بریدن وقطع  سیم  
وکابل های  فشار قوی برق از ستون های 
برق رسانی شهر هستند که  بلافاصله آنان  
را دستگیر کردند. به گــزارش خراسان، 
ــزود:از سارقان بیش از   سرهنگ فداء  اف
5۰ متر کابل برق در محل وقوع جرم کشف 

شد. وی با بیان این که  ماموران ، متهمان 
را  برای تحقیقات بیشتر به مقر  کلانتری 
منتقل کردند،خاطرنشان کرد:متهمان 
در بازجویی تخصصی ماموران  به پنج فقره 
سرقت  کابل وسیم فشار قوی  از مدت ها 
قبل برای تامین هزینه های اعتیاد شان 

اعتراف کردند.

با کشف یک انبار بزرگ در مشهد فاش شد 

قاچاق گازوئیل به 4 لیتری رسید


